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گزارش فرداآمبولانس

سعيد برآبادى: منتسب به مولانا مصرعى است كه مى گويد 
ــالا آنهايى كه تصاوير  ــر ز حال دل خبر  دارى بگو». ح «گ
ــقوط «ايران 140» را ديده اند و فغان خانواده 39كشته  س
ــر از حال  ــور مى توانند بى خب ــرگ را، چط ــرواز م ــن پ اي
ــوك و اس ام اس  ــاختن ج ــت به كارس دل بازماندگان دس
ــان االله قرايى مقدم،  ــوند؟ ام ــقوط پرواز مهرآباد ش براى س
ــوال  ــناس و متخصص علوم رفتارى براى اين س جامعه ش
يك پاسخ روشن دارد. او معتقد است كه بخش عمده اى از 
اين جوك سازى ها ريشه در انتقاد مردم به سيستم اجرايى 
ــته كه اينطور بروز مى كند:  ــال هاى گذشته كشور داش س
«مردم مقصر اصلى اين حادثه را دولت قبل مى دانند و به هر 
روشى كه بتوانند دوست دارند اين موضوع را اعلام كنند.» 
اما بسيارى از روش هاى انتقادى به بن بست مى رسند، آنطور 

كه قرايى مقدم به بازتاب سنت انتقاد در شعر سعدى اشاره 
ــال پيش توصيه كرده «هر كه دست از  مى كند كه 700س
جان بشويد، هرچه در دل دارد بگويد». بنابراين در پيش پاى 
منتقدان يك راه بيشتر نمى ماند، جوك سازى: «جامعه اى 
ــادش را، نظراتش را با جوك بيان  ــه حرف دلش را، انتق ك
ــا اثر تخريبى اش روى روان  ــتهزا دارد ام مى كند كه بار اس
ــت كه شايد تا مدت ها مرهمى  بازماندگان به حدى بالاس
ــتاد علوم رفتارى، رفتار چندروز  ــد.» اين اس ــته باش نداش
ــران 140» ــقوط «اي ــر برخى در ارتباط با ماجراى س اخي

ــداق بارز روحيه طنز به انحراف رفته جامعه مى داند  را مص
ــترخنداندن مخاطب اين  ــراى بيش ــا آنجا كه ب خصوص
جوك ها به سراغ شايعات و دروغ مى روند: «از ياد نبريم كه 
مخرب ترين و مهلك ترين نوع ارتباط در جامعه شناسى، 

جعل روايت هاى تاريخى و دروغ سازى است. افكارعمومى 
ــن جوك ها كه فقط براى خنداندن  از طريق بعضى از اي
ساخته شده اند به حدى تخريب مى شود كه توقع ايجاد 
اعتماد دوباره آن بازماندگان با بستر جامعه، توقعى دور از 
دسترس است.»حال دل بازماندگان كشته شدگان حادثه 
مهرآباد اصلا خوش نيست، هيچ روانشناس، جامعه شناس 
و انسانى توصيه نمى كند كه از اين رويداد جوكى ساخته 
ــا آنجا به گفته  ــت بچرخد، خصوص ــود و دست به دس ش
ــوند براى احقاق  ــدم، بازماندگان مجبور مى ش قرايى مق
حقشان به وجدان عمومى جامعه تكيه كنند اما از خاطره 
تلخ اين تمسخر، خود را بيش از قبل تنها مى بينند. پس تا 
اطلاع ثانوى فقط آنهايى از«ايران 140» و سقوطش بگويند 

كه از حال دل بازماندگان غرق در اشك باخبرند. 

چرا استهزا در جامعه رواج دارد؟ 

لطيفه سازى براى مرگ 39نفر

 مرده ها- 11

ــما داستانى خواندم به نام  آقاى احمد غلامى ديروز از ش
ــود چقدر  ــلاف فقط در يك نقطه بود.» باورتان نمى ش «اخت
ــتان را خواندم. اين داستان جعلى  ــوكه شدم كه اين داس ش
ــى آرامى و نقى  ــل از روى قرائت من از مرگ تق ــت. جع اس
بهرامى كه آن را دوستم «منكر» به شما القا كرده بود. اين كار 
بسيار ناپسند بود اما ناپسندتر اين است كه شما نتوانستيد 
تشخيص بدهيد اين داستان جعلى است. راستش فكر اينكه 
ــى مرده ها را براى زنده ها روايت كنم، از من بود. دنبال  زندگ
كسى مى گشتم كه اين داستان ها را به او القا كنم تا زمينى 
ــود. اين كار تا حدودى پيش رفت و اگرچه چندان مورد  ش
ــرايطى كه داشتيم يعنى عدم ارتباط با  قبولم نبود ولى با ش
زنده ها راضى كننده بود، البته تا قبل از داستان جعلى مذكور. 
بايد اعتراف كنم كه بخشى از گناه چاپ اين داستان بازارى 
برعهده من است، زمانى كه مى خواستم كسى را انتخاب كنم 
تا اين داستان ها را به او القا كنم، «منكر» شما را پيشنهاد داد. 
مى گفت، استعداد و خلاقيت چندانى نداريد و من به راحتى 
ــان روايت و زمينى كنم.  ــم مفاهيم خودم را از زبانت مى توان

درست مى گفت، اما چاقويى كه مى تواند براى من ببرد، براى 
ــردم تا اين حد از خلاقيت و  ديگرى هم مى برد. فكر نمى ك
ــيارى و تامل نداريد تا به  ــد و اندكى هوش ذكاوت بى بهره اي
ــتانى كه ديگرى به شما القا كرده  جعلى و بازارى بودن داس
ــدر از حماقتتان عصبانى  ــود، چق پى ببريد. باورتان نمى ش
ــتم. چطور بعد از اين همه سال نوشتن نتوانستيد درك  هس
كنيد، عشق نقى و تقى به ريحانه، دخترى معلول غيرواقعى و 
سانتى مانتال است. آنطور كه شنيده ام چند كتاب هم داريد. 
ــما را بخوانند.  وامصيبتا به اين مردم كه ناچارند كارهاى ش
ــتان به شما القا كردم كه 9تا از آنها  من حداقل 10، 15داس
ــايد  ــت. لحظه اى با خودتان فكر نكرديد ش ــده اس چاپ ش
ــتان جعلى باشد و كسى بخواهد آبروى من و شما  اين داس
ــماتت  ندارم ولى حق بدهيد عصبانى باشم.  را ببرد. قصد ش
ــه زندگى نمى كنند و اداى  ــى و تقى از آدم هايى بودند ك نق
ــان فعاليت بى ثمر  ــده را درمى  آورند. زندگى ش ــاى زن آدم ه
است. حتى درك درستى از زندگى باثمر ندارند. بله درست 
است آنها در بگو و مگو با هم از دره پرت مى شوند. اما باورتان 
مى شود اين بگومگو هيچ ربطى به ريحانه ندارد. فرض محال 
ــق  ــوده. آيا دو جوان امروزى عاش ــه چنين دخترى هم ب ك
دخترى مى شوند كه معلول است! منكر علاقه دارد در دنياى 
ممكن ها، ناممكن ها را خلق كند. شما كه شعور انسانى داريد 
ــتى و منفعت طلبى آدم ها باخبريد،  و از خباثت و جمال پرس

چرا تن به القاى اين روايت داديد. من قصد داشتم با ظرافت 
درگيرى نقى و تقى را پيش ببرم. آنها واقعا سر هيچ چيز به 
هم گير مى دادند. آن قسمت كه آب مى ريزد روى چانه تقى 
و نقى را عصبانى مى كند، نقطه عطف داستان است. اين آدم ها 
كه سال ها با هم رفيق بوده اند در يك سفر پى مى برند چقدر 
از هم متنفرند. مى خواستم نشان بدهم حتى نفرتشان كم مايه 
و حقير است. نفرتى از اين دست كه تقى از رنگ پيژامه راه راه 
نقى حالش بهم مى خورد ولى به رويش نمى آورد. تقى هم كه 
ــلوارك مى پوشيد و موهاى پايش را بيرون مى اندازد، نقى  ش
ــود. نقى هم كه سر ناهار پياز را گاز مى زند  چندشش مى ش
ــب آن را مى جود، تقى مى خواهد بشقاب را روى  و مثل اس
سرش خرد كند. همانجا به اين دريافت مى رسند كه سال ها از 
يكديگر متنفر بوده اند و بى دليل با هم دوستى كرده اند. آقاى 
احمد غلامى عزيز اين چيزها كه گفتم بايد در داستان خوب 
پرورده شود و به بار بنشيند. پيشنهاد مى دهم براى اينكه اين 
فضاها را بهتر درك كنيد و كسى به اشتباه داستانى به شما 
القا نكند، كتاب هاى «بكت» را بخوانيد. لطفا از پرخاشگرى ام 
نرنجيد. اگر شما با زنده ها طرف هستيد، من با مرده ها طرفم، 
ــان از دنيا كوتاه است اما خودشان به خدا  كه اگرچه دستش
ــتان از خوانندگان  ــد. بابت چاپ جعلى اين داس نزديك ترن
ــما هم مى ميريد و گذرتان به  عذرخواهى كنيد و بدانيد ش

گورستان مى افتد. 

عذرخواهى از خوانندگان بابت چاپ داستان ديروز

كارتون خواب

تغيير كاربرى

جملات حكيمانه زير را بخوانيد؛ 
ــده و  ــخنانى كه باعث تنش در جامعه ش - بايد از س

توهين به نخبگان است، پرهيز كنند. 
- مقام رياست جمهورى مطابق قانون اساسى مقام دوم 
ــت، حرمت امامزاده را بايد متولى نگه دارد، اگر  كشور اس
قرار باشد رييس  جمهور در واكنش به مخالفان و منتقدان 
ــود الفاظ ركيك به كار ببرد، قطعا جايگاه رييس  جمهور  خ

تضعيف خواهد شد. 
- چنين مباحثى درواقع يك نوع بدعت است، زيرا هيچ 
دولتى تاكنون با مخالفان و منتقدانش اينگونه رفتار نكرده 
ــت كه از منتقدان بخواهند به جهنم بروند، من تذكر  اس
ــاه زمانى كه با مخالفان صحبت مى كرد از آنها  دادم كه ش
خواست پاسپورتشان را گرفته و از ايران خارج شوند، اما از 

آنها نخواست به جهنم بروند. 
- ادبيات رييس  جمهور ديكتاتورمآبانه است. 

- آقاى روحانى بايد از چنين الفاظى پرهيز كند و با اين 
الفاظ بدعت ديكتاتورى را در كشور به وجود نياورد. 

ــوول  ــاى رييس  جمهور پيش تر گفته  بود ما مس - آق
بهشت رفتن مردم نيستيم، حال من مى پرسم چطور شده 
مسوول جهنم رفتن مردم وى است و قصد دارند مخالفان 

را به جهنم بفرستند. 
ــدن از  ــت، راه آزادش - راه عصبانيت فحش دادن نيس
ــگاه ها به خصوص در  ــتن از دانش ــت كمك خواس عصباني

حوزه هاى اقتصادى است. 
به نظر شما اين جملات از چه كسى است؟ 

الف- مهاتما گاندى، ب- مادر ترزا، پ- بى بى قصه هاى 
مجيد، ت- اى تى، ج- روح االله حسينيان

دعوت از حسينيان براى توليدات بيشتر
ــايد بگوييد عالمى خالى مى بندد، اما باورتان  حالا ش
ــود جملات حكيمانه و اخلاقى بالا را روح االله  بشود يا نش
حسينيان گفته است. به نظر ما دولت روحانى هيچ فايده اى 
ــته كه بعضى ها را تغيير  ــته باشد اين حسن را داش نداش
كاربرى داده است. حالا يك چيز ديگر حسينيان گفته كه 
من تصميم گرفتم از او دعوت كنم بيايد ستون آمبولانس 
را بنويسد، چون معتقد به شايسته سالارى هستم و به نظرم 
توليدات حسينيان خيلى بامزه تر از من است. مى گوييد نه؟ 
ــخ به اين سوال كه احمدى نژاد  ببينيد؛ حسينيان در پاس
در دوره رياست  جمهورى خود توهين هايى به نمايندگان 
مى كرد، چرا در آن زمان واكنشى نشان داده نشد، تصريح 

كرد: احمدى نژاد اينگونه زشت و كريه صحبت نكرد. 
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